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قارقار كردن كلاغ‌ها 
وقتى چراغ‌ها خاموش بود

  طوبا ويسه

درســت روزي كه امتحان رياضي داشــتم و مي‌خواستم 
اضطراب نداشته باشــم، برق رفت. خانه‌ي ما طوري است كه 
بايد از اول صبح، لامپ‌هاي خانه را روشن كرد، چون فقط يك 
پنجره دارد، آن‌هم رو به حياط‌خلوت كه با ديوارهاي سيماني 
سربه‌فلك كشــيده زنداني شده اســت. در خانه كه هستيم 
نمي‌دانيم كي صبح و كي شــب شده اســت؛ به‌خاطر همين 

هميشه زمان را گم مي‌كنيم.
يك‌هو خانه در ظلمات فرو رفت. من تنها بودم و مادر و پدرم 
ســركار. من تنها بودم و تاريكي بدجوري اذيت‌كننده بود. تازه 
يادم افتاد برق كه برود، واي‌فاي خانه هم از كار مي‌افتد. لپ‌تاپ 
خانه هم كه هيچ، چندسالي هست كه باتري آن مرخص شده 
و بدون برق يك لحظــه هم كار نمي‌كند. بايــد به مادرم خبر 
مي‌دادم كه به مدرســه زنگ بزند و بگويد من در چه وضعيتي 
هستم. ساعت شــروع امتحان بود، اما تلفن خانه هم وقتي كه 
برق نيست كار نمي‌كند. دل‌پيچه گرفتم، حالم بد شد. چه بايد 

مي‌كردم؟ نياز به دست‌شويي داشتم؛ اما وقتي برق نيست، پمپ 
آب مجتمع هم از كار مي‌افتــد و واحدهايي مثل ما در طبقه‌ي 

پنجم اصلًا يك چكه هم آب ندارند...
نمي‌دانستم چه كنم... كلاغ‌ها هم يك بند قارقار مي‌كردند 
و دلشوره‌ي من زيادتر مي‌شــد. ديروز بچه‌ها توي گروه گفته 
بودند اين‌روزها خيلي كلاغ‌ها سرو صدا مي‌كنند و نمي‌گذارند 
امتحان بدهند... كلاغ‌ها حالا شــروع به قارقــار كرده بودند. 
ســه‌ربع از امتحان گذشــته بود و ديگر گريــه‌ام گرفته بود. 
زانوهايم را در خانه‌ي تاريك، بغل كرده بودم و تنم مي‌لرزيد. 
چه بايد مي‌كردم؟ يك‌هو برق آمد. دستم مي‌لرزيد براي معلم 
پيام صوتي گذاشتم. معلم گفت: »نگران نباش، خيلي‌ها مثل 
تو بودند. نفس عميق بكش. كمي آب بخور. چند لحظه به هيچ 
چيز فكر نكن و ســؤال‌ها را دانلود كن.« نفس عميق كشيدم. 
اشك‌هايم را پاك كردم. كمي آب نوشيدم و شروع كردم به حل 

30 سؤال رياضي. كلاغ‌ها هنوز قارقار مي‌كردند. 

دردسرهای 
امتحان در 

روزگار كرونا
2

گفت‌وگو با »اوبرتو پازوليني«، كارگردان‌ فيلم »يك‌جاي معمولي«

عكسي فوري از موقعيتي پيچيده

گفت‌وگو با »فرانسوا تروفو«، كارگردان‌ فقيد فيلم »400 ضربه«

دوست دارم مرا با كارهايم بشناسند
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چرخ اول

به دوستی‌ام با 
تو فکر می‌کنم
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كودكان و نوجوانان 
ايده‌ي ساخت  و    
اسباب‌بازي

 امتحا‌ن‌های حضوری
 و پروتكل‌های 
فراموش‌شده!
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 كودكان و نوجوانان 
و  ايده‌ى ساخت اسباب بازى

  برديا بادپر

برگزاری کارگاه‌های تخصصی چهارمین رویداد ملی ایده‌آزاد اسباب‌بازی کانون پرورش فكري
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تولد هراســباب‌بازی برای خودش داســتانی 
دارد و به این سادگی‌ها نیســت؛ کلی ایده، طرح، 
صنعت و ســرمایه لازم اســت تا کی اسباب‌بازی 
جدید متولد شود. این‌روزها منتخبان مرحله‌ی اول 
چهارمین رویداد ملی ایده‌آزاد اســباب‌بازی کانون 
پرورش فکری کودکان و نوجوانان، در حال برگزاری 
کارگاه‌های تخصصی در فضای مجازی هســتند تا 
بتوانند طرح‌ها و ایده‌هایشان را به شکل کامل‌تری 
ارائه دهند و به مراحل بعدی برسند، شاید طرحشان 

»تصور دوبــاره« نام نمایشــگاه مجازی عکس 
تاریخی‌ اســت که از 27 اردیبهشــت در صفحه‌ی 
اینستاگرام موزه‌ي عکســخانه‌ي شهر افتتاح شده 
اســت و تا ۱۰ خرداد به‌صورت روزانــه کی قطعه 

شهر را دوباره تصور کن
عکس در صفحه‌ي اینستاگرام موزه‌ي عکسخانه‌ي 

شهر بارگذاری خواهد شد.
به‌گزارش پایگاه خبری تحلیلی فرهنگ و هنر، 
این نمایشگاه به مناسبت بيست‌و‌ششمين سالگرد 
تأسیس موزه‌ي عکســخانه‌ي شهر و هم‌چنین روز 
جهانی موزه‌ها برگزار می‌شــود و شامل ۱۵ قطعه 
عکس از تصاویر موجود در گنجینه‌ي موزه اســت 
که در دوره‌ي قاجار و بعد از آن توســط عکاســان 
ایرانــی و خارجی مانند »میرزاحســن منشــی«، 
»آنتوان سوريوگین«، »میرزا حبیب‌الله«، برادران 
خاچاطوریان و... عکاســی شــده اســت. ا لبته در 
برخی تصاویر اطلاعات كافي از عکاســان موجود 
نیســت. علاقه‌مندان بــرای بازدیــد می‌توانند به 
 صفحه‌ي مجازی موزه‌ در اینســتاگرام به نشــانی

 akskhaneh_shahr@ مراجعه کنند.
موزه‌ي عکســخانه‌ي شــهر با هدف شناسایی، 
گــردآوری، ســاماندهی، معرفی و نگــه‌داری از 
عکس‌ها و تجهیزات عکاسی )از آغاز ورود به ایران 
تا عصر حاضر( در تاریخ ۲۸ اردیبهشت سال ۱۳۷۴ 
هم‌زمان با روز جهانی موزه‌ها در فضایی با مساحت 

۲۵۰ مترمربع افتتاح شد.

شنیدن خبرهایی درباره‌ی تابستان، آن‌هم وسط امتحانات، می‌تواند مثل کی نسیم خنک باشد در گرمای 
کی ظهر آفتابی. این خبر را وزیر آموزش و پرورش در کوران امتحانات به دانش‌آموزان داد. او در حاشیه‌ی 
کنگره‌ي شهدای معلم و دانش‌آموز منطقه‌ي ۱۶ تهران، برای دانش‌آموزان در امتحانات پایان سال آرزوی 
موفقیت کرد و اعلام کرد که برای اوقات فراغت دانش‌آموزان بعد از پایان امتحانات خرداد، برنامه‌هایی ارائه 
خواهد شد. این برنامه‌ها با شعار »هردانش آموز، کی مهارت« از طریق فضای مجازی و شبکه‌ي شاد و با هدف 

»توسعه‌ي زمینه‌های مهارت‌آموزی« در قالب پایگاه‌های تابستانی انجام می‌شود.
»محمود حبیبی«، مدیرکل دفتر فنــاوری اطلاعات و ارتباطات وزارت آمــوزش و پرورش در رابطه با 
فعالیت‌های تابستانه و برگزاری کلاس‌های آنلاین تابستانی به خبرگزاري ایسنا می‌گوید: »طبق مصوبات 
مربوطه، اینترنت مصرفی در شبکه‌ي شاد در طول سال ۱۴۰۰ رایگان است و مشکلی برای تأمین اینترنت 

وجود ندارد.«
 به گفته‌ی او شبکه‌ي شاد، موجودي زنده است و برنامه همین بوده که شاد، موجودي ایستا و ثابت نباشد 

و برنامه‌ریزی‌ها بر همین امر استوار بوده که به مرور، قابلیت‌های جدیدی به آن افزوده شود.
البته وزیر آموزش و پرورش از تابستان هم گذر کرده و به سال تحصیلی آینده رفته و از تلاش آموزش و 
پرورش برای بازگشایی مدارس در سال تحصیلی آینده خبر داده است: »سال تحصیلی سختی را گذراندیم. 
قطعاً هیچ‌چیز جایگزین کلاس‌های حضوری و ارتباط چهره به چهره‌ي معلمان با دانش‌آموزان نمی‌شود، 
بنابراين امیدواریم با واکسیناسیون معلمان و دانش‌آموزان، مدارس در سال تحصیلی آینده بازگشایی شود.«

به‌گفته‌ی او اگر در ابتدای شیوع ویروس کرونا، همگان بر تعطیل‌شدن مدارس تأیکد داشتند، اما امروز 
دنیا به این نتیجه رسیده اســت که به هرروش ممکنی باید مدارس بازگشایی شــوند، زیرا مدرسه و معلم 

جایگزین ندارند و هیچ راه و روشی نمی‌تواند جایگزین نقش معلمان شود.

 نسيم تابستانى مهارت آموزى
 در شبكه‌ى شاد

تبدیل به کی اسباب‌بازی جذاب شود.
»آیدین مهدی‌زاده«، دبیر چهارمین رویداد ملی 
ایده‌‌آزاد اســباب‌بازی، در گفت‌و گو با هفته‌نامه‌ي 
دوچرخه می‌گوید: » از رویداد سوم به بعد که شرط 
سنی را برداشتیم بخش بزرگی از شرکتک‌نندگان 
ما از گروه سنی کودک و نوجوان هستند. در دوره‌ی 
گذشته کی نفر از همین گروه ســنی به مرحله‌ی 
پایانی رسید و سرمایه‌گذار هم پیدا کرد و امسال هم 
دو دانش‌آموز از تهران و شــیراز داریم که ایده‌های 

خوبی دارند و به مرحله‌ی دوم رسیده‌اند.« 
او درباره‌ی مراحل گوناگون رویداد ملی ایده‌‌‌آزاد 
می‌گوید: »البته در حال حاضر مرحله‌ی غربالگری 
تمام شده و دوره‌های آموزشــی شش هفته‌ای در 
جریان است؛ اما روال کار این است که در مرحله‌ی 
اول علاقه‌مندان، ایده‌هایشان را برای ما می‌فرستند 
و در این مرحله‌، همینک‌ه طرح باشد کافی است، اما 
در مراحل بعدی یکفیت کار باید بالا برود. بعد هم 
طرح‌هایی انتخاب می‌شــوند؛ مثلًا امسال از 250 
شــرکتک‌ننده، 154 نفر در مرحله‌ی اول انتخاب 
شــدند و انتظارمان این اســت که از این تعداد 50 
اثر به مرحله‌ی بعد راه پیدا کنند. در مرحله‌ی دوم 
منتخبان، دوره‌ی آموزشی تخصصی را می‌گذرانند. 
بعد طرحشان را ارتقا می‌دهند، ماکت می‌سازند یا 
به صورت اسلاید و ویدیو کارشان را ارائه می‌دهند 
و در جلســه‌ی ارائه‌ی ایده‌ها هم از تولیدکننده‌ها 
دعوت می‌شــود تا بتوانند بعضی از طرح‌ها را برای 

سرمایه‌گذاری و تولید انتخاب كنند.« 
»مبانی طراحی اسباب‌بازی«، »از ایده تا بازار«، 
»مصادیق و مغایرت‌های فرهنگی«، »استانداردهای 
صنعت اسباب‌بازی«، »علوم شناختی و بازی‌های 

شــناختی«، »حقوق مالیکت فکــری در صنعت 
اســباب‌بازی« از عناوین این کارگاه‌های آموزشی 

تخصصی هستند.
مهدی‌زاده می‌گوید: »فرآینــد رویداد آزاد کی 
فرآیند فرهنگی است و برای ما ارائه‌ی ایده‌ها مهم 
اســت تا تولیدکننده و مصرفک‌ننده را به این باور 
برسانیم که ایرانی‌ها ایده‌ها و طرح‌های خوبی برای 
اســباب‌بازی دارند که می‌تواند به مرحله‌ی تولید 
برسد و می‌خواهیم هم‌چنین کودکان و نوجوانان هم 
باور کنند که می‌توانند ایده‌ بدهند، چون کودکان و 
نوجوانان در بخش اسباب‌بازی، ایده‌پردازان بسیار 
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ديروز به ســفري كويري رفتم؛ جاده‌ي شاهرود تا ســبزوار، ميامي،‌ بيارجمند و 
عشــق‌آبادِ طبس! حدود 400 كيلومتر از جاده‌ي اصلي فاصله گرفتم. چپ و راست، 
تا چشــم كار مي‌كرد، دشــت‌هايي فراخ بود كه بوته‌هاي خارش، به سختي روزگار 
مي‌گذراندند و آفتابش، مغز استخوان خاك را هم كلافه كرده بود! انگار خدا هم اين 
نقطه از زمين را به حال خودش رها كرده. در جاده فقط من بودم و گرما؛ حتي آدميزاد 
هم از ترس جانش، جرئت نمي‌كرد پا در اين ميدان بگذارد، يعني هر نيم‌ساعت، گاهي 
يك اتومبيل، به‌سرعت از كنارم مي‌گذشت تا هر‌چه زودتر از اين بيابان خلاص شود. 
حتي بطري آب توي ماشين هم داغ شــده بود و بايد به آرامي و با يك حبه قند آن را 

مي‌نوشيدي.
براي لحظه‌اي به خودم آمدم و آرام به كنار جاده خزيدم، پاي تابلويي كه نوشته بود 
خطر برخورد با شتر! مگر در اين‌ بيابان بي‌آب، شتر دوام مي‌آورد؟ مگر در اين گرما، 
زندگي جريان دارد؟ از اتومبيل پياده شــدم و چند قدم به چپ و راست رفتم. براي 
استقبال از من، ناگهان گردبادي به هوا برخاست، آن‌سو‌تر، يك گله شتر از دور چشمك 
زدند و مارمولكي اندازه‌ي يك دست، دو متر جلوتر، از اين‌سوي جاده رفت آن‌طرف. 
گنجشكي عجيب و غريب، براي چند لحظه روي ســقف داغ ماشينم نشست؛ دمي 
جنباند و پريد و قوچي كه در بالاي تپه‌اي نزديك، به‌سختي دنبال پيداكردن علفي 

براي خوردن بود. تماشاي زندگي براي لحظاتي مرا به زمين نشاند.
حيرت‌انگيز بود، حتي در ايــن بيابان هم، اگر براي لحظــه‌اي درنگ مي‌كردي، 
خدا را حس مي‌كردي كه ســفره‌ي زندگي را اين‌جا هم پهن كرده است. ناخودآگاه 
چشمانم به آسمان افتاد، ابري به اندازه‌ي دل كوير، جلوي خورشيد ايستاد و به زمين 
سايه انداخت؛ انگار خدا مي‌خواست سنگ تمام بگذارد! گردباد روي زمين نشست و 
شترها و مارمولك‌ها و گنجشك‌ها و قوچ‌ها، همه با هم مشغول تماشاي آسمان شدند. 

چه خداي مهرباني! ‌انگار قرار بود باران را هم به جمع من و ساكنان كوير اضافه كند!

كَ بأَعْيُنِنَا ّـ فَإِنَ
تو در حفاظت کامل ما قرار داری

بخشی از آیه‌ی ۴۸ سوره‌ی طه
ترجمه‌ی آيت‌الله ناصر مکارم شیرازی

آن‌ها چه می‌گوینــد؟ صدایی از دور 
به گوشم می‌رسد. انگار در خواب زمزمه 
میک‌نند. هرچه می‌گویند نامفهوم است. 
نه اینک‌ــه کلمه‌ها را تشــخیص ندهم، 
مفهوم حرف‌هــا را درک نمیک‌نم. انگار 

از دنیایی دیگر، از اتفاقاتی که هیچ‌وقت 
در دنیای من نیفتاده‌اند، از ناشناخته‌ها، 

حرف می‌زنند.
کلمه‌ها با سرعت به سمت من سرازیر 
می‌شــوند. آن‌ها متعلق به من هستند. 
دارند درباره‌ی مــن حرف می‌زنند. پس 
چه‌قدر عجیب است که خودم را میان آن 

کلمات پیدا نمیک‌نم.
همیشه همین‌طور است. تصویری که 
دیگران از من دارند با خودم فاصله دارد. 

آن‌ها با کی لبخند درباره‌ی شادی‌های 
مــن قضــاوت میک‌نند، یا یــک قطره 
اشــک حجم اندوه مرا تخمین می‌زنند 
و با رؤیاهای شــبانه سقف آروزهای مرا 
پیش‌بینی میک‌ننــد. آن صداهایی که 
شبیه به زمزمه‌ای در خوابند، دارند از من 

حرف می‌زنند که خودم نیست.
هیچک‌س جز تو مرا آن‌طور که حقیقتاً 
هســتم نمی‌بیند. تو انــگار آینه برابرم 
گرفتــه باشــی، دقیق و بــدون ذره‌ای 
تفاوت، مرا آن‌طور که هســتم می‌بینی 
و اندوه ظریف انتهای قلبــم را همواره 
حس میک‌نی. اندوهــی که همراه با آن 
کلمه‌هــای نامفهوم به من می‌رســد و 
مرا طوری دیگر روایــت میک‌ند. من از 
اینک‌ه از بیرون شــبیه به خودم نباشم 
دلگیر می‌شوم اما تو قول داده‌ای همیشه 
مرا همانی که هســتم ببینی. گفته‌ای 
از آن‌چه در قلب مــن می‌گذرد آگاهی، 
اندوهــی را که مثل نســیم از حوالی‌ام 
عبور میک‌ند دیده‌ای و برای همین آن 
کلمه‌هایی را که درباره‌ام می‌گویند مانند 
زمزمه به گوشم می‌رسانی؛ دور و ضعیف. 
تو این‌طور از من و قلــب من محافظت 
میک‌نی. راستش وقتی چنین محافظ و 
نگه‌داری دارم می‌توانم بی‌خیال تمام آن 
زمزمه‌ها شــوم و کلمه‌هاتی را که از من 
دورند همان دورها جا بگذارم و پشت به 
آن‌ها به سمت تو حرکت کنم و به خودم 

نزد‌کیتر شوم.

مرا آن‌طور که هستم می‌بینی

 عكس و متن: سيدسروش طباطبايي‌پور

كوير خداي 

هرروز از پشــت پنجره بــه تپه‌های 
مه‌آلود فرداها نگاه میک‌نــم. هرروز از 
روزهای نیامده‌ی تقویم می‌پرسم: فردا 

چه شکلی است؟
من به آینده دچارم و نگاهم نه فقط 
به تقویم و پنجره، بلکه به هر آن چیزی 
اســت که برایم پیام‌آور حرفی، سخنی، 
خبری درباره‌ی آینده باشــد. دنیا هم از 
اشــتیاق من به فرداها خبر دارد. گاهی 
به صرف کی فنجان قهوه دعوتم میک‌ند 
و وعده‌ی پیش‌بینــی آینده را می‌دهد، 
آینــده‌ای که به گمــان او در ته فنجان 

قهوه‌ام پیدا می‌شود.

آســمانی که منجمان هــم رخدادها و 
حوادث آینده را در گردش ماه و ستارگانِ 
پراکنده در آن جست‌وجو میک‌ردند. من 
منجم نیستم اما تماشای آسمان کمک 

میک‌ند تا به تو بیش‌تر فکر کنم.
مثلًا گاهی به این فکر میک‌نم که از 
آن بالا جهان چه شــکلی است؟ بعد به 
طول و عرض آگاهــی و دانایی‌ات فکر 
میک‌نــم و از به‌دســت‌آوردن محیط و 
مســاحتِ علم تو در شــگفت می‌مانم. 
انگار دنیا با همه‌ی بزرگی و وســعتش، 
در دســتان تو شــبیه به گوی بلورین 
کوچکی اســت کــه در آن اتفاق‌ها نه 
از آینــده می‌آیند و نه در گذشــته جا 
می‌ماننــد. همه‌ی حــوادث عالم به‌هم 
متصل می‌شوند و دست در دست هم، در 

لحظه‌ها، جریان پیدا میک‌نند.
من وابســتگی‌های زیادی دارم که 
اندیشیدن به مفهوم زمان و آینده فقط 
کیی از آن‌هاست، برخلاف تو که علمت 

وارسته و آزاد از تمام وابستگی‌هاست. 
من بــه پیوند و دوســتی‌ام با تو فکر 
میک‌نم و پیش خود می‌گویم شاید این 
دوستی مرا به لذت درک لحظه‌ها رساند. 
شــاید این دوســتی مرا از فکر و خیال 

فرداها بیرون کشید. 
من بــه آینده دچــارم، ولی شــاید 
آینده بــا تو برایــم جور دیگــری رقم 
 بخورد؛ فارغ از ترس‌ها ودلهره‌ها، رها از 

دل‌نگرانی‌ها.

به دوستی‌ام با تو فکر می‌کنم
دنیا و بازی‌هایش را می‌شناسم. دیگر 
پس از گذشت ســال‌ها می‌دانم کارش 
ســرگرمک‌ردن آدم‌هاست. می‌دانم از ته 
هیچ فنجانی نمی‌شود به آینده دریچه 

زد و به پیش‌بینیِ آن رسید.
پیش‌تر، هروقت کسی درباره‌ی آینده 
از من می‌پرسید با خودم می‌گفتم: آینده 
دقیقاً کجاســت؟ از پشــت کدام تاریخ 
می‌آید؟ کی سال دیگر؟ کی ماه دیگر یا 
کی روز دیگر؟ کی نفََس دیگر چه‌طور؟ 
آیا در لحظه، حــال و آینده به‌هم پیوند 

نمی‌خورند؟
درست است که همیشه به روزهای 
آتی فکر میک‌نم و در اضطراب رسیدن‌ها 
و نرسیدن‌ها هســتم اما از طرفی، برای 
دانســتن آن‌چه بعــداً پیــش خواهد 
آمد حاضر نیســتم دســتم را به دست 
کف‌بین‌ها بســپارم. خطوط نقش‌بسته 
بر کف دست آدم‌ها و چروک و زمختی 
دست‌هایشان، شاید گذشته‌ی سختی را 
که بر آن‌ها گذشته است نشانمان بدهد 

اما از آینده چیزی نمی‌گوید. امتداد این 
خطوط به هیچک‌جا نمی‌رسد که اگر بنا 
به رسیدن است، می‌دانم آینده در پناه 
اراده و رؤیاهای خودم به جایی می‌رسد.

از دید من آدم‌ها فقط خیال میک‌نند 
کــه از آینــده خبــر دارنــد. برترین و 
زبده‌ترین پیش‌گوها هم از روی احتمال 
و حدس و گمان حرف می‌زنند، نه از روی 

اطمینان. همین بی‌اطلاعی آدم‌هاست 
که خسته‌ام میک‌ند.

کیــی از کارهایی که خســتگی‌ام را 
در میک‌ند نگاهک‌ردن به آســمان است. 

 ياسمن مجيدي
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»يك‌جاي معمولي« داستاني غم‌انگیز است، 
اما دل‌گیر نیست. لمس روشنایی در دل 

تاریکی و امید به آینده، دقیقاً همان‌چیزی 
بود که می‌خواستم فیلمم به آن بپردازد

گفت‌وگو با »اوبرتو پازوليني«، نويسنده و كارگردان‌ فيلم »يك‌جاي معمولي«

عكسي فوري از موقعيتي پيچيده
  ترجمه‌ی سارا منصوری

روز گذشــته، ســي و هشتمين 
جشنواره‌ي جهاني فيلم فجر به‌دبيري 
»محمدمهدي عسگرپور« كار خود را 
با فعاليت‌هاي حضــوري و آنلاين و با 
رعايت پروتكل‌هاي بهداشــتي آغاز 
كرده است. در اين شــماره هم مثل 
‌‌هفته‌ي گذشــته، دو گفت‌وگو با دو 
كارگردان حاضر در اين جشــنواره را 

برايتان آماده كرده‌ايم.
* * *

مي‌گويــد لمــس روشــنایی در 
دل تارکیــی و امید به آینــده، دقیقاً 
همان‌چیزی بود که می‌خواستم فیلمم 
به آن بپردازد. »اوبرتــو پازوليني«، 
نويســنده، كارگردان و تهيه‌كننده‌ي 
64ســاله‌ي ايتاليايي در ســومين و 
تازه‌ترين فيلم سينمايي‌اش، داستان 
پدري جوان به‌نام »جــان« را روايت 
مي‌كند كه متوجه مي‌شود زمان زيادي 
از عمرش باقــي نمانده و مي‌خواهد در 
اين فرصت باقي‌مانــده، تصميم‌هاي 
مهمي را براي آينده‌ي پسرش »مايكل« 
بگيرد. پازوليني مي‌گويد اين داستان را 
براساس ماجرايي واقعي كه در روزنامه 

خوانده نوشته است.
يك‌جاي معمولي، پيش از اين نامزد 
دريافت بهترين فيلم از جشــنواره‌ي 
ونيز بوده و جايــزه‌ي بهترين فيلم را 
از جشنواره‌ي فيلم ورشــو لهستان 
وايادوليد اسپانيا را در كارنامه دارد و 
حالا در جشنواره‌ي جهاني فيلم فجر 
در بخش غيررقابتــي »جام‌جهان‌نما« 

)جشنواره‌ي جشنواره‌ها( حضور دارد.
* * *

خواندم كه در دفاع از فیلم قبلی‌تان 
»طبيعــت بي‌جــان«، آن را اثری در 
ستایش زندگی دانســتید و نه مرگ. 
همین نظر را دربــاره‌ي فیلم آخرتان 

»يك‌جاي معمولي« هم دارید؟
يك‌جــاي معمولي را فیلمــی درباره‌ي 
پذیرش مرگ می‌دانم. فیلم قبلی‌ام حول کی 
شخصیت بود، اما در این فیلم دو شخصيت 
درگیر قصه هســتند. فیلــم از زاویه‌ي ديد 
»جان« يا همان پدر روایت می‌‎شود. او تلاش 
می‌کند تا اتفاقاتی را که در حال وقوع است 
از دید پســرش »مايكل« پنهان کند. ما در 
این اثر شــاهدیم که کی پدرِ در حال مرگ، 
چه‌طور پســرش را برای آینــده‌ای نامعلوم 
و متفاوت آماده می‌کند. بلــه! این فیلم هم 
درباره‌ي زندگی است، اما این‌بار مرگ است 
که اهمیت زندگي را برجســته می‌کند. این 
مثالي است برای برجســته‌ترکردن اهمیت 
زندگی که داستانش را مثل خیلی از کارهای 
اخیرم، از ماجرایي واقعی الهام گرفتم که در 

روزنامه خوانده بودم.
شما در این فيلم به روند بيهوده‌ي 

جلسات فرزندخواندگی اشاره دارید. 
جان باید در جلسه‌ا‌ي کوتاه، بزرگ‌ترین 
تصمیم زندگی‌اش را بگیرد؛ جلسه‌ای که 
در آن والدین احتمالی آینده‌ي فرزندش 

مشخص مي‌شوند.
بله، البتــه تأکیــد دارم وضعیتی که در 
يك‌جاي معمولي نشان داده می‌شود، بسیار 

نادر اســت. به‌طور معمــول والدین در روند 
فرزندخواندگی کودکشــان نقشــی ندارند. 
معمــولاً یا از دنیــا رفته‌اند یا کــودک، رها 
شده و مراحل سرپرستی، توسط مددکاران 
اجتماعی انجام می‌شود. اما در داستان من، 
جان که چیز زیادی از عمــرش باقی نمانده 
در پرونده‌ي فرزندخواندگی پسرش دخیل 
است. مادر کودک او را نمی‌خواهد، بنابراین 

مســئولیت تصمیم‌گیری کامــاً برعهده‌ي 
اوست. این موقعیتي بسیار پیچیده، عجیب 
و دشوار است و امیدوارم که فیلمم توانسته 
باشــد این ســفر معنوی جــان را به‌خوبی 
منعکس کند. او در آغــاز، تصویری واضح از 
آن‌چه بــرای مايكل می‌خواهــد در ذهنش 
دارد، اما به‌تدریج، می‌بیند آن‌چه واقعاً برای 

پســرش خوب اســت، همان چیزی نیست 
فكرش را ميك‌رده.

البته جان در این فیلم مشکل بزرگ 
دیگری هم دارد. نمی‌داند که به مايكل 
همه‌چیز را بگوید یا نه و مطمئن نیست 
که می‌خواهد پســرش او را در آینده 

چه‌طور بهی‌اد آورد.
مايــكل حــق دارد كــه بدانــد والدین 

بیولوژکیی او چه کســانی هســتند و برای 
همین در روند فرزندخواندگی به این موضوع 
توجه شــده تا هرزمان كه کودک در سنین 
نوجوانی یا بالاتر خواست، بتواند از گذشته‌اش 
باخبر شود. در فيلم يك‌جاي معمولي، جان در 
ابتدا فکر می‌کند که بهتر است پسرش از او و 
اتفاقی که برایش افتاده بی‌اطلاع باشد تا بتواند 

يك زندگی معمولی داشته باشد. هرچند در 
ادامه عقیــده‌اش تغییر می‌کنــد. وقتی این 
داســتان را در روزنامه خواندم، برایم جالب 
بود که بفهمم مردم چرا بــه فرزندخواندگی 
علاقه‌مندند؟ مطالب بسیاری را خواندم و با 
افراد زیادی مصاحبه کردم.  در نهایت متوجه 
شدم دلایل به‌سرپرستی گرفتن فرزند، بسيار 
گوناگون و بسیار متفاوت‌اند، ولی در هرحال 
خانواده‌هایی کــه به ایــن کار تمایل دارند، 
انسان‌هایی شریف، مهربان و قابل احترام‌اند. 

يك‌جاي معمولي در ظاهر، فیلمی 
ســاده و بی‌تنش است که به موضوعی 

تلخ و تصمیمی دشوار می‌پردازد. 
این کی تعریف عالی از فیلم من اســت. 
متشکرم! قصدم دقیقاً این بود که از ملودرام 
دور بمانم. داستان من درباره‌ي پدری است 
که ســعی می‌کند شــرایط پیچیــده‌اش با 
پسرش را در روزهای پایانی عمرش مدیریت 
کند. درست همان‌طور که جان سعی می‌کند 
جنبه‌های تلخ  و تارکی اتفــاق را از مايكل 
دور نگه دارد، مخاطب هــم به همین روش 
به داســتان فیلم نزدکی می‌شــود. بله، این 
داستاني غم‌انگیز اســت، اما دل‌گیر نیست. 
لمس روشــنایی در دل تارکیــی و امید به 

آینده، دقیقاً همان‌چیزی بود که می‌خواستم 
فیلمم به آن بپردازد.

چرا ترجیح دادید که کی پدر را در 
این موقعیت قــرار دهید و نه کی مادر 

تنها را؟
به‌طور معمول وقتی از والــد تنها حرف 
می‌زنیم، همه اول به مادر فکر می‌کنند. این 
پدران هستند که غالباً خانه را ترک می‌کنند و 
مادران سرپرستی فرزند را برعهده مي‌گيرند. 
ولی در فیلم من، جان این نقش راپذیرفته و 
موقعیت او بغرنج‌تر از موقعيتي معمولي است، 
چرا که هم از سوی مادر کودک کنار گذاشته 
شده، هم فامیل و خانواده‌ای ندارد که به آن‌ها 
تکیه کند. از همه مهم‌تر بیماری سختی هم 
دارد. از طرفي برای خودم بسیار راحت‌تر بود 
که با کی مرد ارتباط بگیــرم. از نظر من، با 
ذهن کی پدر خیلی آسان‌تر می‌شود درگیر 
شد. شاید چون خودم پدر سه فرزند هستم و 
باید بگویم بعضی از تجربیاتم در این زمینه را 

هم در فیلم وارد کرده‌ام.
چرا خواســتید فیلمتان تا این حد 

واقع‌گرا باشد؟
قصدم این نبود که داســتاني عادی را به 
شیوه‌ای معمول روایت کنم، بلکه کی عکس 
فوری از موقعیتي پیچیده می‌خواستم! مثل 
این اســت که دو ماه درگیر ماجرای زندگی 
این افراد شــوید. برای همین است كه فيلم 
با دکتررفتن جان شروع نمی‌شود که مثلًا به 
او بگوید »شما پنج‌ماه بیش‌تر زنده نیستید« 
و با مرگ او یا بازگشــتش به بیمارستان هم 
تمام نمی‌شود. مثل این است که در اتوبوس 
با کسی ملاقات کنید. شما فقط با این افراد 
ملاقات می‌کنید و کم‌کم اطلاعات بیش‌تری 
درباره‌شــان به‌دســت مي‌آوريد. شما وارد 
زندگی آن‌ها می‌شوید و براي مدتی ماجرای 
آن‌ها را دنبال و بعد هم ترکشــان می‌کنید.

البته، در فیلم ما جرقه‌اي هست؛ جرقه‌اي که 
توجه‌ مخاطب را به شخصیت داستان جلب 
می‌کند. این جرقه احساسات شما را درگیر 
می‌کند. در واقع داستان زیادی وجود ندارد 
و در يك‌جاي معمولي، مــا بیش‌تر از وقایع، 

احساسات را دنبال می‌کنیم.

شهر فرنگ
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صادقانه مي‌گويم فيلم »400ضربه« را 
دوست دارم، اما اگر مي‌خواستم مثل 
همكاران منتقدم درباره‌ي آن بنويسم 

به آن لقب شاهكار نمي‌دادم!

گفت‌وگو با »فرانسوا تروفو«، نويسنده و كارگردان‌ فقيد فيلم »400 ضربه«

  ترجمه‌ی سحر منصوری

»فرانســوا تروفو«، نويســنده، 
فيلم‌ســاز و منتقد فقيد فرانسوي، 
يكي از پيشــگامان موج نوي سينما 
در فرانســه  محســوب مى‌شود كه 
آثار او تلفيقي از شــوخي، غم، ترديد 
و عشق اســت. »400ضربه«، اولين 
فيلم ســينمايي اوســت كه در سال 
1959 ميلادي ســاخته شد و داستان 
پسري 14ســاله به‌نام »آنتوان« است 
كه  مشکلاتی در خانه و مدرسه دارد و 
برای اینک‌ه دیگر تنبیه نشود، به همراه 
دوستش »رنه« از مدرسه م‌یگریزد و در 
پاریس سرگردان م‌یشود. اين فيلم كه 
دو جايزه‌ي مهم از دوازدهمين دوره‌ي 
جشــنواره‌ي فيلم كن را در كارنامه 
دارد و نامزد جايزه‌ي اسكار سال 1960 
ميلادي بوده اســت، از مهم‌ترين آثار 

تروفو به‌حساب مي‌آيد.
حالا پس از 62ســال از ساخت اين 
فيلم، نسخه‌ي مرمت‌شده‌‌ي آن در بخش 
»فيلم‌هاي كلاســيك مرمت‌شده«  در 
سي و هشتمين جشنواره‌ي جهاني فيلم 
فجر حضور دارد. براي همين به مناسبت 
نمايش اين فيلم در جشنواره‌ي جهاني 
فيلم فجر، براي اولين‌بــار ترجمه‌ي 
بخش‌هايي از دو گفت‌وگو با فرانســوا 
تروفو مربوط به سال‌هاي 1960 و 1973 
ميلادي را بــه زبان فارســي برايتان 
آماده كرده‌ايم تــا بيش‌تر با دنياي اين 

كارگردان بزرگ آشنا شويد.
* * *

فیلم شما برنده‌ي جايزه‌ي بهترين 
فيلــم غيرانگليســي‌زبان از حلقه‌ي 
منتقدان نيويورك شده است. موفقيت 

بزرگي است.
راستش احساس میک‌نم این جایزه كمي 
دوپهلوست! یعنی برگزیده‌‌شدن در آن برایم 
کمی مبهم اســت. چهارماه پیــش که این 
فیلم در نیویــورک اکران شــد، تقریباً تمام 
سالن‌های نمایش‌دهنده‌ي آن خالی بودند، تا 
وقتی که منتقدان درباره‌اش نوشتند. هرچه 
نقدهای فیلم چاپلوسانه‌تر می‌شد، سالن‌ها 

هم پرُتر می‌شــدند! فيلمم بــه لحاظ مالی، 
فیلمي شکست خورده بود، تا اينک‌ه حلقه‌ي 
منتقدان تصمیم گرفت آن را به‌عنوان بهترین 
فیلم اعلام کند! وقتی به نیویورک رفتم، باز 
هم اســتقبال از فیلم، رونــد نزولی به‌خود 
گرفته بود. اما بعد از مصاحبه‌هايم و نقدهايي 
كه دوبــاره جراید را پر کــرد، فیلمم دوباره 

تماشاگر پیدا کرد!
به‌عنوان کی روزنامه‌نگار و منتقد 
ســابق، اگر خودتان م‌یخواســتید 
400ضربه را نقــد کنید، از همان لحنی 
اســتفاده مک‌یردید کــه همکاران 
مطبوعاتی در نقد فیلم استفاده کردند؟

احتمالاً نه! صادقانه فکر میک‌نم كه فیلمم 
را دوســت دارم. تفکری را که در بستر فیلم 
وجود دارد، می‌پسندم. به نظرم فیلم ایده‌های 
خوبی دارد. اما اگر می‌خواستم مثل همکاران 
منتقدم دربــاره‌ي آن بنویســم، به آن لقب 
شاهکار یا یک اثر هنری عالی را نمی‌دادم. زیرا 
به‌وضوح خطاهــای فیلم و برخی تصمیمات 

ناشیانه‌ام را در آن می‌بینم.
شــنيده‌ام این فیلم در فرانسه با 
مانع‌تراشی سانسورچ‌یها روبه‌رو شد. 

ماجرا چه بود؟
در طــول جشــنواره‌ي فيلــم کــن، 
سانســورچی‌ها به تماشــای فیلم نشستند 
و گــروه مخاطبان فیلم را بالاتر از 16ســال 
اعلام کردند. این ماجرا قبــل از این بود که 
آراي هیئت داوران اعلام شود. دو روز بعد که 
فیلم جایزه‌ي بهترین کارگردانی و جایزه‌ي 
کاتولیک جشنواره را دریافت کرد، خبر رسید 

که محدودیت گروه مخاطبان لغو شده!
پخش فيلم در دیگر کشورها چه‌طور 

پيش رفت؟
در ایتالیا و آلمان، فروش خوبی نداشت. 
اما در ژاپن و هلند با اســتقبال روبه‌رو شد. 
اســپانیا هم كه فیلم را نخواست. به‌نظرشان  
فیلم برای نمایش بايد کوتاه می‌شد. ایراداتی  

روی فیلم گذاشتند که درک نمیک‌ردم. مثلًا 
می‌خواســتند بخش‌های فرار از مدرسه یا 

مشکلات خانوادگی پسر را از فیلم درآورند!
عجب! دوست دارم بدانم فیلم‌های 

مورد علاقه‌ي‌ خودتان کدام‌اند؟
»روانی« و »پنجره‌ي پشــتی« از »آلفرد 
هيچــكاك« را دوســت دارم. به‌نظرم هردو 
فیلم‌هــای خیلی کاملی هســتند. درباره‌ي 

پنجره‌ي پشتي، همان‌طور كه خود هيچكاك 
در گفت‌وگويي كه با او داشــتم توضيح داد، 
فیلمی درباره‌ي فیلم‌سازی است. قهرمان مرد 
فيلم به‌گونه‌اي از پنجره‌ي خانه‌اش به زندگی 
دیگران نگاه میک‌ند که انگار درحال تماشای 
كي فیلم است. »همشهری کین« اثر »اورسن 
ولز« هم به‌نظرم فیلم بســیار خوش‌ساختی 

اســت. فیلم »جانی تفنگش را برداشت« اثر 
»دالتون ترامبو« را هم دوست دارم. فیلمی 

عجیب و غریب، اما زیباست.
شــما، هم نویســنده و کارگردان 
هستيد و هم منتقد سينما. كنجكاوم 
بدانم در زمان ســاخت فیلم‌هایتان، 
منتقد درونتان روی شــانه‌تان م‌یزند 
و م‌یگوید: »نه! این انتخاب درســتی 

نیست!«؟
 اوه زیاد! مــن نزدیک به ســه‌هزار فیلم 
دیده‌ام و بارها برایم پیش آمده که فکر کنم 
این کار در فلان فیلم و بهمــان فیلم انجام 
شــده، پس لزومی دارد من هــم در فیلمم 
اســتفاده کنم؟ علاوه بر این همیشه نسبت 
به خط داستانی بدبین هستم. بارها فیلم‌نامه 
را بررسي میک‌نم و همیشه لحظه‌اي وجود 
دارد که می‌خواهــم همه‌چیز را کنار بگذارم 

و بی‌خیال ساختن فیلم شوم! 
پس چه‌طــور توانســته‌اید فیلم 

بسازید؟
خب مزیت سینما نســبت به رمان این 
اســت که شــما نمی‌توانید ناگهان دست از 
کار بکشید. وقتی ماشــین تولید فیلم بهک‌ار 
افتاد، نمی‌شود آن را به‌سادگی متوقف کرد. 
قراردادها امضا شده و قول‌هایی داده شده که 
باید به آن‌ها عمل شود. همین که فیلم‌برداری 
شروع می‌شود، مشکلات و بدبینی‌ها از بین 
می‌روند. فقط مســائل روزانــه و کاملًا فنی 
وجود دارد که می‌توانید در میان سر و صدا و 

خنده گروه آن‌ها را حل کنید. 
اگر فیلم‌ساز جواني از شما راهنمایی 
بخواهد که چه‌طور به کی فیلم‌ســاز 

خوب تبدیل شود، به او چه مي‌گوييد؟
نمی‌دانــم! واقعاً نمی‌دانم به این ســؤال 
چه پاسخی باید بدهم. دلیلش هم این است 
که اصلًا از نصیحتک‌ردن خوشــم نمی‌آید. 
هرک‌ســی باید کاری را انجام دهد که برایش 
مناسب است. مثلًا درباره‌ي خودم، ‌همیشه 
دوســت دارم دیگران مرا از طریق کارهایم 
بشناســند؛ ک‌تاب‌هــا، دست‌نوشــته‌ها و 
فیلم‌هایم. نه اینک‌ه با خودم مســتقیماً وارد 
گفت‌وگو شوند تا ببیند که هستم و از زندگی 

چه می‌خواهم. 
درباره‌ي  شــناخت دیگر نويسندگان و 
کارگردانان هم نظرم همین اســت. مثلًا اگر 
همسر اورسن ولز به من زنگ بزند و بخواهد با 
او و همسرش شام بخورم، قطعاً جوابم منفی 
اســت! به‌جايش ترجیح می‌دهم بنشــینم 
همشهری کین را برای چندمین‌بار نگاه کنم. 
البته ممکن اســت روش من اشــتباه باشد. 

واقعاً نمی‌دانم.
ولی شما بسیار علاقه‌مند بودید که با 
هیچکاک ملاقات حضوری داشته باشید 

و با اوگفت‌وگو کنید!
بله! ولــی آن ديدار بــه‌ اين‌خاطر بود كه 
مي‌خواستم درباره‌ي او كتابي بنويسم. البته 
الآن هم خيلي دلم می‌خواهد که با او ملاقات 
حضوری داشته باشم، چون آن کتاب کمک 
کرد که ما با هم دوست شــویم. ولی به‌طور 
معمول اصلًا دوست ندارم با انسان‌هایی که 
تحسینشان میک‌نم، ملاقات داشته باشم و 
ترجیح می‌دهم که مثلًا نویسنده‌اي مشهور 
را با خواندن کتابش بشناسم، جاي اين‌كه او 

را از نزدیک ملاقات کنم.

شهر فرنگ

دوست دارم مرا با كارهايم بشناسند
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مامان‌خانوم به‌هوش نمی‌آمد؛ این را 
پرســتارگفت. هفتمین‌بار بود که پشت 
در اتاق‌عمــل مادربزرگم بــودم. مامان 
نمی‌توانست مرخصی بگیرد و دایی هم 

رفته بود مأموریت کاری. 
نیم‌ســاعت بعــد، پرســتار دیگری 
همان‌طور کــه تخــت بیمــاری را از 
اتاق‌عمــل بیــرون مــی آورد، گفت: 
»متخصص بیهوشــی بالای سرشه... تا 
چند دقیقه‌ي دیگه مــی‌آد ریکاوری... 

عمل تعویض مفصل سخته!«
برای مامان‌خانوم هیچ عملی سخت 
نبود. سالی چند‌بار در بیمارستان بستری 
می‌شــد تا واریس پایــش را عمل ‌کند 
و رگ‌های متورم پا را بکشــد، یا شــاید 
مهره‌ي کمرش را جا‌به‌جا کند، یا زمین 

می‌خورد و دستش را گچ می‌گرفتند. 
از پنجره‌های عریض بیمارســتان به 
‌بــزرگ‌راه نگاه کردم؛ به ماشــین‌ها که 
با ســرعت در حرکت بودند. در راهروی 
بیمارستان، زن جوانی مشغول خواندن 
دعا بود و پیرمردی مشــغول صحبت با 

موبایلش.
دکتر حکمت از اتاق‌عمل بیرون آمد. 
به‌طرفش رفتم. اول تسلیت گفت؛ آخر 
از مرگ بابابزرگ یک‌ماهی می‌گذشت.  
بعد هم حال دایی را پرسید. دکتر سه‌بار 
می‌شد که مامان‌خانوم را عمل کرده بود 
و جوری احوال‌پرســی می‌کرد که انگار 
سال‌ها بود هم‌دیگر را می‌شناختیم. بعد 
گفت: »نگران نباش، حالش خوبه. قبل 
عمــل می‌گفت، برام آش خيــار پخته، 
فریز کرده! فردا که اومدی ملاقات لطفاً 

بیارش.«
کمی بعد، مامان‌خانوم را از اتاق‌عمل 
بیرون آوردند. خانم پرســتار همان‌طور 
که سِرُم دستش بود، گفت: »شما دیگه 
نرو خونه... چه‌کاریه! دوباره ماه بعد قراره 
بیایی! دکتر می‌گفت، امسال دوبار ژل به 
زانوهات تزریق کــردی، بعد هم واریس 

پات رو عمل کردی!«
مامان‌خانــوم هنوز هوشــیار نبود و 
کلماتی نامفهوم می‌گفت. شوخی پرستار 
تلخم کرد و با خودم فکر کردم، خوبه خبر 
نداشت که این عمل‌ها، فقط جراحی‌های 
امســال مامان‌خانوم بود و نمی‌دانست 
سال پیش، کمی از روده‌اش را برداشته 
و حلقه‌ای در معده‌اش گذاشته بود. مرد 
جوان، همان‌طور که تخت را به آسانسور 
مخصوص بیمار هل می‌داد، گفت: »حتماً 

بنده‌ي خدا رو چشم می‌زنن!«
پرســتار لبخنــد زد: »فکــر کنــم 
بیمارســتان براش هتله! یا شاید عاشق 

جراحی‌کردنه!« 
جوری به چشم‌های پرستار زل زدم 
که حرفش را ادامه نداد. از کوله‌ام لقمه‌ي 
کتلت و گوجــه را درآوردم و تا به بخش 
مراقبت‌های ویژه برســم، لقمه را تمام 
کــردم. کتلت‌هــای مامان‌خانوم حتی 
فریزری و یخ‌زده‌اش هم محشر بود. بوی 
کتلت تا پشت پنجره‌های مراقبت ویژه 
امتداد داشت. خانم پرستار، آمپولی را در 
سِرُم خالی کرد. سِرُمِ بی‌رنگ، آرام‌آرام 
زردرنگ شــد. برای مامان‌خانوم دستی 
تکان دادم. نگاهم کرد؛ با چشم‌هایی که 
هنوز کاملًا هوشیار نبود. شال را درآوردم 
و جایش را با مقنعه عوض کردم. مامان 

زنگ زد، هنوز داشــت با مشتری بانک 
حرف می‌زد: »بریــد باجه‌ي 2... حالش 

خوبه؟«
گفتم: »تــازه به‌هــوش اومده! زنگ 
اول، فیزیک دارم. دیگه هوشی‌جون باور 

نمی‌کنه بیمارستان بودم!«
صدای مامان را از لابه‌‌لای سرو‌صدای 
بانک به سختی می‌شنیدم: »باشه، فقط 
یادت نــره، اول وقــت موبایلت رو بدی 
هوشیار... دوباره برای یه گوشی، من رو تا 

مدرسه نکشونه!«
لابی بیمارستان که رسیدم، منصوره 

زنگ زد: »برم،خودت می‌آی؟«
گفتم: »زنگ زدم آژانس.«

منصوره گفــت: »خدایــی‌اش این 
چندمــی‌اش بــود؟‌ عملی مونــده که 

مامان‌بزرگت انجام نداده باشه؟«
چیزی نگفتم. ادامه داد: »دماغش رو 
عمل کنه، دیگه رکورد گینس در تعداد 

جراحی رو می‌زنه ‌ها!«
* ‌* *

روز بعد، وقتی وارد بخش 2 جراحی 
شدیم، مامان ظرف آش فریزشده را به 

واحد پرســتاری داد و توضیح داد برای 
دکتر حکمت است. مامان‌خانوم داشت با 
کمک پرستارش، در راهرو ویلچرسواری 
می‌کرد. مامان وقتی این صحنه را دید، 
قیافه‌اش درهم رفت. خسته گفت: »مادر 
من، دکتر می‌گه باید بــا واکر راه بری... 

ویلچر لازم نیس!«
اما مامان‌خانوم مثل کودکی پنج‌ساله 
شــده بود که دلش ویلچر می‌خواست و 
کم مانده بود که پــا بکوبد و بگوید »نه، 

از همین اینا!«
کمــی بعــد مامان‌خانوم بــا کمک 
پرســتار، روی تخت دراز کشید. از زانو 
تا مچ پایــش باندپیچی بــود. ناله کرد: 

»کمرم خشک شد... تختم رو بیار بالا.«
مامــان از جایش بلند شــد و دكمه 
را فشــار داد و تخت با صدای جیرجیر، 
آرام‌آرام به بالا خم شــد و مامان‌خانوم 
با کلــی تقــا نشســت. رد بخیه‌های 
قدیم و جدید مثل خــط میخی، پایش 
را خط‌خطی کرده بودند. ســعی کردم 
بفهمــم این خط‌هــا چــه می‌گویند. 
مامان‌خانوم دقیق می‌دانســت، بخیه‌ها 

متعلق به کدام سال و روز از زندگی‌اش 
اســت. حتی اســم تمام دکترهایی که 
در 30 ســال گذشــته، او را عمل کرده 

بودند به‌یاد داشــت. خاطره‌های 
جراحی‌ها را شــفاف‌تر و 

روشــن‌تر از خاطره‌ي 
عروســی‌اش  روز 
و تولــد بچه‌هایــش 
به‌‌یــاد داشــت! برای 
کادوی تولــد هــم 
مــی‌داد  ترجیــح 
دســتگاه فشارخون 

یا تب‌ســنج هدیه بگیرد و 
به‌جای ادویه‌های معطر در 
قفسه‌ی چوبی آشپزخانه، 
قوطی‌هاي کوچک و بزرگ 
قرص‌ها و کپســول‌هایش را 

می‌چید. ساعت ملاقات داشت 
تمام می‌شد که خانم جوانی در لباس 

خدمات بیمارستان وارد شد و  ظرف غذا 
را در کمد کنار تخت گذاشــت و گفت: 
»دکتر خیلی تشکر کرد، از آش قسمت 

منم شد، اسمش چی بود؟«

مامان خانوم گفــت: »نوش‌جونتون! 
آش خیار چنبر!«

پرســتاری که داشــت فشــارخون 
می‌گرفت، چشم‌هایش گرد شد: »آش 
خیار؟! تا حالا نشنیده بودم! چه‌جوری 

درست می‌شه؟«
خانم خدماتــی همان‌طور که ظرف‌‌ 
ســوپ دســت‌نخورده‌ي روی میــز را 
جمع می‌کرد، گفت: »شــما که هیچی 
نخــوردی؟« مامان‌خانوم همان‌طور که 
موهای خاکستری‌اش را می‌بافت، گفت: 
»حیف برکــت خدا... این رو نمی‌شــه 
خورد... نه نمک داره، نــه معلومه چی 

توش ریختن!«
پرســتار چیزهایــی را روی برگه‌ي 
کنار تخت نوشت و قبل از این‌که از اتاق 
بیرون برود، موبایلش را درآورد و صدای 
مامان‌خانــوم را که دســتور پخت آش 
می‌داد، ضبط کرد: »اول، لپه و عدس رو 
می‌ذاری بپزه، بعد گوشت چرخ‌کرده و 
خیارهای نگینی رو تفت می‌دی و آخر 
سر برنج، کشک و پیازداغ... روش هم نون 

سرخ‌شده با زردچوبه و فلفل.«
پرستار چند قرص در ظرف کوچکی 
روی میــز فلزی کنار تخت گذاشــت و 

گفت: »چه آش سختی!«
چند دقیقــه‌ي بعد، اتاق شــماره‌ي 
17، کلاس آشــپزی بــود و عکــس 
آش و غذاهــای محلــی در گوشــی 
مامان‌خانوم دست‌به‌دست می‌شد بین 

هم‌ا‌تاقي‌هایش! 
مامان‌خانــوم گــرم صحبــت بــا 
هم‌ا‌تاقي‌هایش بود و داشــت می‌گفت 
وقتی دکتر، مفصلــش را با چکش خرد 
می‌کرده تا مفصل جدید را بگذارد، کاملًا 

هوشیار بوده!
من و مامان کنار پنجره‌ي بیمارستان 
ایستاده بودیم و به ‌بزرگ‌راه شلوغ نگاه 
می‌کردیم. بــاران، ریز ریــز می‌بارید. 
‌بزرگ‌راه شلوغ بود و ماشــین‌ها از هم 
ســبقت می‌گرفتند؛ انگار آب در لانه‌ي 

مورچه‌ها ریخته‌اند!
مامان‌خانوم هم در جمع دوســتان 
تازه‌ي بیمارســتانی، خوشحال و راضی 

به‌نظر می‌رسید.

مامان‌خانوم
  زهرا نوري
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وقتی هشت‌ماه آموزش‌های مجازی 
به‌طور یکســان نبــوده، ظاهــراً عدالت 
آموزشی، فقط با امتحان حضوری محقق 
نمی‌شــود. در بســیاری از مدرســه‌ها، 
آموزش فقط به‌شکل صوت در واتس‌اپَ 
بــوده و در برخی مــدارس، کلاس‌های 
آنلاین تصویری و مجهز به ســامانه‌های 

پیشرفته‌ی آموزشی. 
حالا نهمی‌ها و دوازدهمی‌ها، دوست 
دارند جای ما باشــند؛ آن‌هــا تجربه‌ی 
امتحان آنلاین را داشته‌اند، برای همین 
وقتی می‌گوییم ما هم اســترس داریم، 
لبخنــد معنــاداری می‌زننــد! البته ما 
فعلًا درک نمی‌کنیم کــه وقتی آموزش 
به‌صــورت مجــازی باشــد و امتحــان 
حضوری، ممکن اســت چه مشــکلاتی 

پیش بیاید.
آن‌ها ترجیح می‌دهند جای ما باشند، 
حتی اگــر اینترنتشــان موقع ارســال 
پاسخ‌نامه قطع شود یا حتی برق‌ها برود 
و وای‌فای یــا رایانــه از کار بیفتد و فقط 
پنج دقیقه برای ارسال پاسخ‌نامه فرصت 
داشته باشند! با این حال باز هم امتحان 
آنلاین، جذابیت بیش‌تری دارد. متوجهی 

که!
* * *

»درســت از اوليــن‌روز امتحان‌هاي 
ما، قطعــي دوره‌اي برق شــروع شــد! 
يك‌باره موقع ارســال پاسخ‌برگ، برق‌ها 
رفت و واي‌فاي قطع شــد، گوشــي من 
نــت نداشــت و در خانــه تنهــا بودم 
و اســترس زيادي كشــيدم تا توانستم 
نت تهيــه كنــم و برگــه‌ي امتحانم را 

خرداد امسال
 و استرس نوظهور
قطعی برق!

بیش‌تری برگزار شود.«
اگر به همیــن منوال پیش بــرود و کرونا بماند، 
همه‌ی ما بالأخره به بلای نهــم و دوازدهم گرفتار 
می‌شویم! اول به حضوری‌بودن امتحان‌ها اعتراض 
می‌کنیم، هشتگ راه می‌اندازیم و تهدید می‌کنیم 
و در نهایت دلشوره‌ها و شب‌بیداری‌ها را در کیفمان 
می‌گذاریم و مثل بچه‌ی آدم بــه یکی از هفت‌هزار 
حوزه‌ی امتحانی می‌رویم. بعد که امتحان تمام شد 
و از مدرسه بیرون آمدیم، مثل بسیاری از نهمی‌ها 
و دوازدهمی‌های امســال، در خیابان دور هم جمع 
می‌شویم. حالا که قرار است مرارت آموزش آنلاین و 
امتحان حضوری را بکشیم، حداقل کمی به خودمان 
برسیم. در خیابان ماس‌کها را برمی‌داریم تا هم‌دیگر 
را ببینیم، شاید یک فست‌فود هم بخوریم؛ بالأخره 

نیاز داریم به خودمان روحیه بدهیم و... 
خلاصه آن‌قدر رعایت نمی‌کنیم تا »حسینعلی 
شهریاری«، رییس کمیســیون بهداشت و درمان 
مجلس شورای اسلامی، به وزیر آموزش و پرورش 
نامه‌ای بنویسد و درباره‌ی عدم رعایت پروتکل‌های 

بهداشتی در امتحان‌های حضوری هشدار بدهد:
  »درباره‌ي برگزاری حضوری امتحانات در برخی 
از پایه‌های آموزشــی و یادآوری این‌که مسئولیت 
حفظ سلامتی دانش‌آموزان در این مورد مستقیماً 
به عهده‌ي جناب‌عالی اســت، به اطلاع می‌رساند 
بر اســاس اخبار واصله و تماس‌های مکرر والدین 
دانش‌آموزان با نمایندگان محترم مجلس شورای 
اسلامی، در اولین روز برگزاری امتحانات در برخی از 
مناطق پروتکل‌های بهداشتی رعایت نشده است.«

او خواسته با نظارت و بازرســی دقیق از رعایت 
دقیــق پروتکل‌هاي بهداشــتی و حفظ ســامت 

دانش‌آموزان اطمینان لازم حاصل شود.
و تا کرونا هست این داستان‌ها ادامه دارد!

 امتحا‌ن‌های حضوری
 و پروتكل‌های 
فراموش‌شده!
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  نفيسه مجيدي‌زاده

دماسنج
بفرســتم.« اين بخشــي از صحبت‌هاي 
 پارسا، دانش‌آمــوز ســال هشتم است.

دانش آموزان زيادي مثل پارسا با مشكل 
قطعي برق دســت و پنجه نــرم كردند. 
اين‌روزها قطعي برق به معضل كندي و 
قطعي اينترنت اضافه شده و امتحان‌هاي 
آنلاين را به ســوهان روح دانش‌آموزان، 

معلم‌ها و والدين تبديل كرده است.
»محمــد روســتايي«، كارشــناس 
آموزشــي بــه هفته‌نامــه‌ي دوچرخه 
مي‌گويــد: »الآن دغدغه‌ي كادر مدارس 
اين شــده كه ببينند بــرق خانه‌ي اين 
دانش‌آمــوز آمده و مي‌توانــد در آزمون 
شــركت كنــد؟ و يــا آن دانش‌آمــوز 
مي‌توانــد برگــه‌اش را ارســال كنــد؟ 
دانش‌آمــوزان از قطعي برق به‌شــدت 
دچار اســترس شدند و اســترس باعث 
مي‌شــود آن‌چه را خوانده‌انــد فراموش 
 كنند. اســترس ســم امتحان‌هاست.«

ما دانش‌آموزان هــم از وزارت آموزش و 
پرورش و وزارت نيرو درخواست مي‌كنيم 
تا پايان فصل امتحان‌ها با هم هماهنگ 
باشــند؛ البته وزارت ارتباطات هم نقش 
مهمي در برگزاري موفق و بي‌اســترس 

امتحان‌ها دارد.
* * *

مشــاوران مدرســه از خانواده‌هــا 
می‌خواهنــد در زمــان امتحــان، مثل 
مراقب عمــل کننــد. چــون بعضی از 
مشاوران متوجه شدند که دانش‌آموزان 
گروه تشــکیل داده‌انــد و جواب‌ها را با 
هم به اشتراک می‌گذارند. آن‌ها متوجه 
شــدند که یک گروه دانش‌آموز، همه‌ی 

برچسب کرونا روی همه‌ی بخش‌هاي زندگی‌مان 
خورده اســت؛ حتی روی کلاس‌هــا، امتحان‌ها و 
تفریح‌هايمان. چه‌کسی مثل ما هم‌کلاسی آنلایني 
داشــته که حتی ی‌کبار هم او را از نزدیک ندیده؟ 
چه‌کســی مثل ما امتحــان داده؟ خودمانیم، فکر 
نمی‌کنم که دیگر کسی برای امتحان‌ها شب‌بیداری 
بکشــد، البته به‌جــز دانش‌آموزان پایــه‌ی نهم و 

دوازدهم که حضوری امتحان می‌دهند!
»محســن حاجی‌میرزایــی«، وزیــر آموزش و 
پرورش، دلیــل حضوری‌بــودن امتحان‌های این 
دو پایــه را چنین عنوان کرده اســت: »پایه‌ي نهم 
تحصیلی، به‌عنوان پایان دوره‌ي متوسطه‌ي اول و 
ورود دانش‌آموز به رشــته‌ي تحصیلی تخصصی‌تر، 
نقش مهمی در آینــده‌ي آن‌ها خواهد داشــت و 

نمره‌ي کسب‌شــده در آزمون‌های پایانی سال نهم 
دانش‌آموزان، می‌تواند مسیر زندگی آینده‌ي آنان را 
تعیین کند. آزمون پایه‌ي دوازدهم نيز باید آزموني 
برابر و یکســان باشــد تا در آن، صلاحیت همه‌ی 
دانش‌آموزان به‌درستی سنجیده شود. نتایج آزمون 
پایه‌ي دوازدهم، ۳۰ درصد در تعیین نتایج کنکور، 
نقــش دارد و بنابراین باید این آزمــون هم با دقت 

پاسخ‌هایشان یکسان است!
 معاون آموزشــی مدرســه‌ی ما روز 
قبل از شروع امتحان‌ها به ما گفت کرونا 
به‌زودی تمام می‌شود و با این روال که به 
استفاده از کتاب در زمان امتحان عادت 
کردیم، ســال‌های بعد در امتحان‌های 

حضوری دچار مشکل می‌شویم.
او از ما خواســت در روزهای امتحان 
اســتفاده از فضای مجــازی را محدود 
کنیم، چون جذابیت‌های این فضا ذهن 
را مشغول می‌کند و تمرکز را در یادگیری 

به هم می‌زند.

* * *
روســتايي می‌گوید: »مشکل ما این 
است که در گذشــته فناوري را بیش‌تر 
از بعُد تفریحی می‌دیدیم کــه اوقات ما 
را پر می‌کنــد و در مباحث آموزشــی، 
کم‌تر از فضای مجازی و آنلاین استفاده 
می‌کردیم. حالا بعد از کووید19، ی‌کدفعه 
آمدیم فضا را تغییر دادیم و گفتیم در این 
فضای مجــازی که در آن بــازی آنلاین 
می‌کردید، کلیپ می‌دیدید و...، حالا باید 

بیایید و فقط درس بخوانید!
از ســوی دیگر قبلًا ســاعت حضور 

در اینترنــت مشــخص بود و ســاعت 
در‌س‌خواندن هم مشخص. اما الآن بچه‌ها 
بی‌برنامه و نامحدود از اينترنت استفاده 
می‌کنند، با تلفن‌همراه هوشمند که قبلًا 
استفاده از آن برایشــان محدود بود، سر 
کلاس درس می‌آیند و گاهی وسط کلاس 
برایشــان پیام می‌آید و از کلاس خارج 
می‌شوند و دیگر برنمی‌گردند. یا با لپ‌تاپ 
وارد کلاس می‌شــوند و با گوشی كه در 
جای دیگري فعال اســت، حتي در زمان 
 امتحان‌ها هم از فضاي مجازي دســت

 ‌نميك‌شند.«
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همه می‌گفتند »کالین« خیالاتی شــده است. 
می‌گفتند چــون در قصری بــه آن بزرگی زندگی 
می‌کند، داســتان‌های عجیب به‌هم می‌بافد. البته 
شاید عجیب هم نبود. او فقط 10سالش بود و هنوز 

در دنیای خودش زندگی می‌کرد.
وقتی »جنیِ« 17ساله برای مراقبت از کالین به 
»قصر ران‌نوک« آمد، به او گفتند نباید تحت‌تأثیر 
حرف‌های کالین قرار بگیــرد. حتی برعکس، یکی 
از وظایفی که به عهده‌ی جنی گذاشــته شده بود، 
این بود که کمک کند کالین از آن خیالات عجیب 

دست بردارد.
چیزی که بیش‌تر از خودِ آن خیالات ذهن جنی 
را به خود مشــغول کرده بود این بود که اصلًا چرا 
کالین باید چنین خیالاتی داشته باشد؟ و او چه‌طور 
می‌توانست به کالین کمک کند؟ جنی در روزهای 
اول اقامت در قصر فکر می‌کرد شــاید این موضوع 
زیاد هم مهم نباشد و پدر و مادر کالین بی‌دلیل روی 
آن حساس شده‌اند. اما وقتی یکی از شب‌ها، کالین 
آشفته و ترسان به اتاق جنی آمد معلوم شد ماجرا 

کاملًا جدی است.
کالین از بانوی سفیدپوشــی گفت که آن‌شــب 
هم مثل شــب‌های دیگر از دیوار اتاق رد شده بود 

و ســراغش آمده بود. جنی تلاش می‌کرد او را آرام 
کند و به او بگوید که این‌ها ســاخته‌ی ذهن اوست 
و چیزی برای ترسیدن وجود ندارد. اما وقتی بانوی 
سفیدپوش را با چشــم‌های خودش دید همه‌چیز 

تغییر کرد.
جنی حرف‌های کالیــن را باور کــرده بود، اما 
نمی‌توانست چیزی از آن ماجرا به آقا و خانم کمپل 
بگوید. اگر حرفی می‌زد می‌گفتند جنی تحت‌تأثیر 
حرف‌های کالین قــرار گرفته و مثــل او خیالاتی 
شــده. بعد هم او را از قصر اخراج می‌کردند و دیگر 

نمی‌توانست به کالین کمک کند.
هرچه از زمان اقامت جنــی در ران‌نوک بیش‌تر 
می‌گذشــت، اتفاقات عجیب بیش‌تــری در قصر 
می‌افتاد. اتفاقاتــی که جنی نمی‌توانســت حتی 
کلمه‌ای از آن‌ها با آقا و خانم كمپل صحبت کند. او 
باید زودتر راهی پیدا می‌کرد تا خودش و کالین را از 

آن شرایط وحشتناک نجات بدهد.

زندگی‌کردن 
در قصری مخوف و رازآلود

یکی از مکان‌های ترســناک در دنیــا می‌تواند 
قصری باشــد که در منطقه‌ای ســرد و دورافتاده 

قرار گرفته است. قصری که آدم‌های زیادی در آن 
زندگی نمی‌کنند و بسیاری از اتاق‌های آن همیشه 
در سکوت فرو رفته‌اند. هیچ‌کس، حتی ساکنان خانه 
هم نمی‌دانند قصر دقیقاً چه راه‌ها و نقاط مخفی‌ای 
دارد. نیمه‌ای از قصر متروک شده است و کسی به 
آن‌جا رفت‌وآمد نمی‌کند. و آن پله‌های عجیب که از 
همه‌جای قصر ترسناک‌ترند. پله‌هایی که به پله‌های 
»لیدی جِین« معروف‌اند، چون خانم قبلی قصر از 

آن پله‌ها افتاده و جانش را از دست داده بود.
قصر ران‌نوک پر از راز و درد و ترس است. حتی 
روزهایی که خورشــید بر فراز دریاچــه می‌تابد و 
تلألوي آب منظره‌ای زیبــا و آرام به‌وجود می‌آورد، 
حتی روزهایی که در دهکده جشن برگزار می‌شود 
و حتی در روزهایی که مهمانی تشــریفاتی در قصر 
برگزار می‌شود، میان تمام شــادی‌ها و خنده‌ها و 
آرامشی که جریان دارد، ران‌نوک هم‌چنان مخوف 

و رازآلود است.
پس اگر مانند جنی شــجاع هســتید و دوست 
داریــد از رازهای یک قصر مخوف ســر در آورید با 
او به ران‌نوک بیایید و مدتی در آن ســاکن شوید، 
به اتاق‌های دورافتاده و عجیبش ســرک بکشید، 
در جشن تشریفاتی شــرکت کنید، خودتان را به 

دست مه ســنگین جنگل اطراف قصر بسپارید، به 
حرف‌هایی که درباره‌ی قصر می‌زنند گوش بدهید 

و نشانه‌ها را دنبال کنید تا از راز قصر سر در آورید.
برای واردشــدن به این قصر کافی اســت سراغ 
کتاب »قصری در مه« بروید. این کتاب را »اورزولا 
ایسبل« نوشــته، »گیتا رســولی« آن را به فارسي 
ترجمه و نشر پیدایش آن را براي عرضه در بازار نشر 

آماده كرده است.

ماجراهاي يك قصر ترسناك!
  ياسمن رضائيان

نگاهي به کتاب »قصری در مه«

اگر یک روز صبح در مرغداری خانه‌ی 
عمه‌تان با یک توله‌خرس سیاه در حال 
انقراض روبه‌رو شوید، چه کار می‌کنید؟ 
آن هم وقتــی بفهمید شــوهرعمه‌تان 
نقشه‌های شومی در سر دارد و می‌خواهد 
توله‌خرس و خانواده‌اش را به شکارچیان 
بدهد. این اتفاقی است که برای »سام«، 

نوجوان ایرانی‌آمریکایی افتاد. 
پدر و مادر سام برای واکسیناسیون 
کودکان به آفریقا ســفر کرده‌اند و سام 
مجبــور شــده تابســتان را در خانه‌ی 
عمه‌اش در شهرستان رودان بگذراند. اما 
این تعطیلات شباهتی به تعطیلی‌های 
قبلی زندگــی‌اش نــدارد و تمامش در 
کشــمکش‌ بــا خرس‌هــای ســیاه و 

شکارچیان می‌گذرد. 
او شــخصیتی آگاه، باهوش، شجاع و 
باپشتکار دارد و از همه‌ی این ویژگی‌ها 
اســتفاده می‌کند تا هرطور شده خرس 
ســیاه، که اســمش را رابرت فراســت 
گذاشــته، نجات دهد. حتی با این‌که به 
او گفته‌اند صفــرای این خرس می‌تواند 
عمه‌اش را از خطر مــرگ نجات دهد و 

سرطان کبدش را درمان کند.

همان‌طور که از خلاصه‌ی داســتان 
مشــخص اســت، کتــاب موضوعــی 
محیط‌زیســتی دارد اما نویسنده‌ي آن، 
»مهسا تکاپومنش‌بقایی«، به‌هیچ‌وجه 
قصد نــدارد به‌طور مســتقیم اطلاعات 
محیط‌زیستی‌اش را به شما منتقل کند 
یا مجبورتان کند حامی محیط‌زیســت 
و خرس‌های ســیاه باشید. او همان‌طور 
که داســتانی جذاب را برای شما روایت 
می‌کنــد، پیام‌هایش را هــم در ذهن 

خواننده به‌جاي گذارد. 
یکی از نقاط قوت این کتاب شخصیت 
ســام اســت. او که تمام عمر در آمریکا 
بزرگ شــده، حالا خیلــی از رفتارها و 
مناسبات مردم رودان را درک نمی‌کند 
و همین تضــاد فرهنگی باعــث ایجاد 

موقعیت‌هایی می‌شود که گاهی حسابی 
شــما را به خنــده می‌انــدازد. از دیگر 
ویژگی‌هــای مثبت کتــاب فصل‌بندی 
آن است. نویسنده برای هر‌فصل با توجه 
به محتوای آن، نــام یک فیلم را انتخاب 
کرده است. هم‌چنین در لایه‌های زیرین 
داستان یک ماجرای عاشقانه‌ی کم‌رنگ 
را مشاهده می‌کنیم که جایش در ادبیات 
کودک و نوجوان حســابی خالی است و 
می‌تواند یکی دیگــر از نقاط قوت کتاب 

به شمار بیاید.
»تابســتان من با خرس سیاه و شعر 
نو« در جایزه‌ی کتاب سال و جشنواره‌ی 
نوفه نامزد عنوان برگزیده شــده است. 
اين كتاب را انتشارات كتاب‌هاي نردبان 

)88505055( منتشر كرده است. 

نجات 
»رابرت فراست«

نگاهي به کتاب »تابستان من با خرس سياه و شعر نو« 

  نيلوفر نيك‌بنياد

دل کاکائی ام 
پیداست

  محسن اعلا

دلِ شفافِ این دریا

پرُ از تصویر کاکائی‌ست

در این آئینه، کاکائی 

خدای من! تماشايی‌ست

به‌روی ساحل و دریا

سَبُک پرَ می‌کشند آن‌ها

از این پروازِ رؤیایی

چه زیبا می‌شود دریا!

صدای شادشان شعری‌ست

به گوش صبحِ این ساحل

و مثل آبشاری سبز

که جاری می‌شود در دل

تمام لحظه‌های من

پرُ از کاکائی و دریاست

در این پرواز و این آواز

دلِ کاکائی‌ام، پیداست
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